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  اثر قبض در بعضي از عقود متعارف ميان افراد جامعه
  )12/02/1398، تاريخ تصويب 15/11/1397تاريخ دريافت  (

  آرزو عامري
 

    چكيده
چندان مهم نيست و نمي توان با اين كه تاثير قبض و تسليم درمرحله تحقق عقد و ايجاد تعهد 

قبض تسليم را ركن عقد تلقي كرد و عقد بدون قبض واقع مي شود مگر در عقود غير معوض و 
برخي از عقود استثنايي مانند بيع صرف كه قبض در آنها شرط تحقق عقد است و قرارداد بدون آن 

ض و تسليم در آن موثر محقق نمي شود ولي شك نيست كه پس از انعقاد قرارداد و ايجاد تعهد قب
است گاه عدم تسليم يا تسليم ناقص و معيوب موجب بي اعتباري قرارداد مي شود و حسب مورد به 
طرف مقابل حق فسخ قرارداد يا حق رد معامله اي كه موضوع آن انتقال مال غير است وبه صورت 

قانون مدني در  372ده تسليم موضوع معامله بايد مقدور باشد ما  .فضولي انجام شده است مي دهد
قدرت بر تسليم در , اگر طرفين معامله براي تسليم مبيع موعدي قرارداده باشند: (اين باره مي گويد

در بيعي كه موقوف به اجازه مالك است قدرت بر تسليم (و ) آن موعد شرط است نه در زمان عقد 
 ) در زمان اجاره معتبر است 
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  ماهيت،معنا و مفهوم قبض و اقباض در حقوق موضوعه ايران:بخش اول
مي  1ضرورت بررسي معناي عرفي قبض بدين دليل است كه قبض يكي از موضوعات صرفه 

) بر خلاف موضوعات مستنبطه(باشد كه براي تعريف و شناخت ماهيت اين قبيل از موضوعات 
نبايد به مقنن رجوع كرد  بلكه بايد به عرف توجه داشت ، و مفهوم عرفي آن را ملاك كار قرار 

قانون مدني نظر به همان معناي  367قانون گذار هم در تعريف و تحقق مفهوم قبض در ماده . داد 
زيرا كه قانون گذاران در . عرفي داشته است و قبض را استيلاء مشتري بر مبيع دانسته است 

معاملات علي القاعده ماهيات را از عرف مي گيرند ، حتي فقها هم تحت عنوان اصل امضائي بودن 
 معاملات همين نكته را پذيرفته و به آن ترتيب اثر داده اند و در تعريف اينگونه موضوعات توجه

آنچه : و در تاليف گرانقدر خود به اين مساله تصريح نموده اند و گفته اند  2.كامل به عرف دارند 
كه در مفهوم قبض معتبر است ، تحقق معناي عرفي و اعتبار عقلائي است كه مناسب ترين معناي 

ازي به مي باشد بدون اينكه ني» استقلال و استيلاء  و سلطنت برشي«عرفي با معناي حقيقي همان 
    3. ضميمه كردن چيز ديگري باشد 

  نگاهي حقوقي به معنا و مفهوم قبض در فقه اماميه: بند اول
در يك برداشت سطحي از نوشته ها و تاليفات فقهاي عظام اماميه چنين بر مي آيد كه آنان در 

كه زيرا كه بعضي قبض را مصدر دانسته اند كه به معني تقبيض . مفهوم قبض اختلاف دارند 

                                                             
موضوعات مستنبطه و موضوعات صرفه ، براي تعريف و : موضوعاتي كه مقنين حكم بر آن بار مي كنند دو قسم است  1

ارع ايجاد نموده است بايد به خود او رجوع كرد ولي موضوعات صرفه ، شناخت ماهيت موضوعات مستنبطه كه خود ش
ماهيت (موضوعاتي عرفي هستند كه مقنن احكامي بر آنها مترتب ساخته است ، بعضي هم ماهيت حقوقي را به سه دسته 

موضوعات مستنبطه  و ماهيت قانوني ، حقيقت شرعيه و ) قانوني ، ماهيت مستنبط از قانون و ماهيت عرفي تقسيم نموده اند 
 .ماهيات جعليه و مخترعه همگي رساننده يك معنا هستند 

 .  378ص  2دانشنامه حقوقي ج  –و دكتر جعفري لنگرودي  2و الفوائد الحائريه ص  53الفوائد الحديث ص  _آقا باقر  2
القبض مصدر يستعمل بمعني التقبيض و هو التخليه نقل از : كاشف الرموز در شرح عباره رموز مختصر النافع مي گويد  3

و سيد محمد جواد عاملي  119و بلغه الفقيه سيد محمد آل بحر العلوم جزء اول ص  309مكاسب شيخ مرتضي انصاري ص 
و منيه  90كليات حقوقي اسلامي ص  –حمد بروجردي عبده همچنين رك  به م – 696المتاجر ص  –مفتاح الكرامه  –

 .   187و  186الطالب ص 
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و  2و عده اي هم قبض را عبارت از نقل و تحويل دانسته   1عبارت باشد از تخليه استعمال مي گردد
بعضي از فقها بين قبض  و تسليم فرقي نگذاشته . هكذا در بحث ماهيت قبض تفصيلاً بيان مي گردد 

ي انصاري در مرحوم شيخ مرتض. و در حقيقت تسليم گفته اند ، تسليم عبارت است از تخليه مطلقاً 
اگر قبض موضوع : ثانياً . قبض فعل قابض است كه مشتري باشد : اولاً : اين زمينه چنين مي گويد 

احكامي در شرع قرار گرفته است اين احكام مترتب بر قبضي كه آن فعل مشتري است مي باشد 
ين كاري كه در نتيجه براي شناخت مفهوم قبض اول. كه سواي احكام مترتب برفعل بايع مي باشد 

از عمل بايع متمايز سازيم و ) كه قبض نام دارد(بايد صورت گيرد ، اين است كه عمل مشتري را 
لذا مقاله متين و استواري را در رد قائلين كه قبض را عبارت . بين اين دو فعل تفكيك قائل شويم 

سپس بعد از . هيم كرد از تخليه  مي دانند در مكاسب خود ارائه مي دهد كه بعداً از آن گفتگو خوا
آنچه كه از صيغه و : بعد از آن در زمينه مفهوم قبض مي فرمايند . آن در زمينه خود ارائه مي دهد 

ضاهر مي گردد اين است كه آن فعل مشتري است و منظور از آن استيلاء بر مبيع است » قبض«لفظ 
باليد مي باشد در بسياري از چه در منقول و چه در غير منقول چون قبض كه لغتاً به معني اخذ 

مبيعات اين عمل ممكن نيست صورت گيرد با اينكه در تمام آنها احكام قبض جاريست لذا لازم 
پس به . را اراده نماييم » استيلاء و سلطنت«است كه از قبض وارد در كلام اهل لغت و لسان شرع 

مان استيلاء و تسلطي كه در تحقيق مي توان گفت كه قبض عبارتست از استيلاء و تسلط مشتري ه
  3.مفهوم يد و غضب است

                                                             
ابن ادريس در سرائر بنابر آنچه كه ) 159جزء اول كتاب البيع مساله (قائلين اين قول شيخ طوسي در كتاب خلاف است  1

و مكاسب شيخ ص ) 522ص  3جلد (ابن زهره در غنيه و شهيدان در لمعه و روضه ) در مكاسب و غيره(حكايت شده از او 
309  .  

 . 239ص  1منيه الطالب جلد  –، ميرزا حسن نائيني  292متاهل ص  –سيد مجاهد 
 .696مفتاح كتاب المتاجر ص  –سيد محمد جواد عاملي  2
تسلطه بل التحقيق ان القبض مطم هو استيلاء المشتري عليه و : مي فرمايد  310و  309مكاسب ص  –شيخ مرتضي انصاري  3

كه  11ص  6ج  –الفقيه  –القواعد  –عليه الذي يتحقق به معني اليد و يتصور فيه الغضب همچنين رك به حسن بجنوردي 
هركون المقبوض تحت تحت سيطره القابض بحيث ان يكون له منع كل احد )...القبض(الظاهر من هذه الكلمه «مي فرمايد 

  ».التصرف فيه –من 
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  تحليل معناي حقوقي قبض درقانون مدني : بند دوم
  : بعضي از مولفين حقوق مدني قبض را متشكل از عناصر زير دانسته اند

قرار گرفتن مال مورد معامله تحت اختيار طرف ديگر همان معامله ولو اينكه اين كار به فعل  _1
در حصول قبض اذن بايع شرط : م كه مي گويد . ق  374مستفاد از ماده (1.باشد و اذن معامل ن

  .) نيست و مشتري مي تواند مبيع را بدون اذن قبض كند

توجه طرف مذكور به قرار گرفتن مال مورد معامله تحت اختيار خود ، بنابراين اگر كسي  _2
قرار دهد مادام كه مشتري به اين امر گوسفندي را بفروشد و آن را بدون توجه مشتري در آغل وي 

البته وجود  2.قبض حاصل نشده است ) به قدري كه سيطره مشتري بر آن صدق كند(توجه نكرده 
اين عنصر در تحقق مفهوم قبض در بعضي موارد دچار اشكال مي گردد و آن اينكه در پاره اي از 

حت اختيار او قرار گرفته است موارد ، طبق عرف مسلم ، حتي توجه متعهدله به اينكه مال ت
چنانچه در مورد بعضي از كالاها همچون شير و تخم مرغ و سيب زميني و . ضرورت ندارد 

نظايرشان در بسياري از كشورها مرسوم است كه متعهد آن لوازم را پشت درب منزل متعهدله مي 
گام تسليم اشياء گذارد و اين ، عرفاً تسليم محسوب مي شود و حال آن كه صاحب خانه به هن

و در پاره اي . مذكور در خواب است و توجه ندارد ، عرف مسلم اين امور را تسليم مي شمرد 
موارد  ديگر كه متعهدله به وسيله متعهد از جريان اقباض آگاه شده است و متعهد تصور صوري به 

بگيرد و به عبارت ديگر نفع متعهدله ايجاد نموده اما متعهدله در وضعي قرارداد كه نمي تواند بهره 
دارد در اين موارد هم ) مرض شديد(يا عذر خاص ) مثل زلزله ، جنگ و سيل و آشوب(عذر عام 

قبض عبارت است از استيلاء ... «: مي گويد  367قانون مدني در ماده . تسليم صورت نگرفته است 
ن است كه مبيع در اختيار همانطور كه در ماده مذكور آمده است منظور از قبض اي» .مشتري بر مبيع

پس قانون مدني هم در تحقق مفهوم قبض همان مفهوم . و استيلاء مشتري يا قائم مقام او قرار گيرد 

                                                                                                                                                     
اين است كه مقبوض زير نفوذ قبض كننده باشد به نحوي كه اختيار ) در عبارت شارع و فقها ( ظاهراً كلمه قبض: ترجمه 

 . منع ديگران را از تصرف در مقبوض داشته باشد 
 . در خصوص تاثير اذن در قبض كه آيا در همه موارد قبض بدون اذن ممكن است در مطالب آتيه بحث خواهد شد  1
 . ترمينولوژي حقوق ماده قبض  –دي دكتر محمد جعفر جعفري لنگرو 2
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عرفي را در نظر داشته است و به نظر بعضي از مولفين چون قبض در مواردي كه شرط صحت يا 
ا اين تعميم حمل آن بر معناي لزوم است اعم است از اينكه قابل گرفتن به دست باشد يا نباشد ، ب

حقيقي غير ممكن است پس بايد آن را به معنائي حمل نمود كه شامل هر دو قسم باشد و آن 
. و در تحقق آن گرفتن بدست ضرورتي ندارد ) 367ماده (عبارت است از استيلاء يافتن به چيزي 

شده يا كليد و سند انتقال بلكه اعم است از اينكه شخصي آن را بدست گرفته باشد يا بر آن سوار 
 1.آن را بدست آورده باشد يا به نحو ديگري بر آن استيلاء يابد 

  )قبض و اقباض( بررسي و تطبيق مفهوم دو واژه قبض و تسليم : بند سوم
زيرا كه منظور از تسليم . تسليم همچون قبض مفهومي عرفي و معنوي دارد  2بنا به تصريح بعضي 

وس آن نيست ، يعني نه فقط ضرورت ندارد كه در همه در همه جا مورد تنها مفهوم مادي و محس
معامله به دست خريدار داده مي شود ، بلكه قبض مادي ، اگر همراه با تسلط خريدار بر مبيع نباشد 

قانون مدني در ماده  3.و او را متمكن از انحا تصرفات و انتفاعات نسازد تسليم محسوب نمي شود 
تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري ، «: تسليم چنين مي گويد  خود در تعريف 367

مي بينيد كه تحقق اين مفهوم بيشتر جنبه » ...به نحوي كه متمكن از انحا تصرفات و انتفاعات باشد 
عرفي و معنوي دارد و مقصود از آن اين است كه مبيع چنان در اختيار مشتري قرار گيرد كه عرف 

بر مال بداند منتها گاه وسيله اين كار قبض مادي مبيع است ، و گاهي تحقق آن منوط به او را مسلط 
قبض مادي نيست چنانكه تسليم زمين غير محصور با دادن سند مالكيت زمين و رفع موانع تصرف 

تسليم «: تصريح مي كند كه . م . ق  368لذا به همين دليل است كه ماده . از آن محقق مي گردد 
اصل مي شود كه مبيع تحت اختيار مشتري گذاشته شده باشد اگر چه مشتري هنوز عملاً وقتي ح

در واقع در مورد چگونگي تسليم بايد داوري عرف را پذيرفت اين معنا را » .تصرف نكرده باشد 
تسليم به اختلاف مبيع به كيفيات «: تصريح نموده است و مي گويد  369قانون گذار در ماده 

الزامي كه فروشنده به تسليم مبيع » .بايد به نحوي باشد كه عرفاً آن را تسليم گويند  مختلفه است و

                                                             
 . 221حقوق مدني ص  –محمد بروجردي عبده  1
 .  136ص  1عقود معين   _دكتر ناصر كاتوزيان  2
 . 151بر همين نحو تعبير كرده است علامه حلي در قواعد الاحكام ص  3

  تحليل معناي حقوقي قبض درقانون مدني : بند دوم
  : بعضي از مولفين حقوق مدني قبض را متشكل از عناصر زير دانسته اند

قرار گرفتن مال مورد معامله تحت اختيار طرف ديگر همان معامله ولو اينكه اين كار به فعل  _1
در حصول قبض اذن بايع شرط : م كه مي گويد . ق  374مستفاد از ماده (1.باشد و اذن معامل ن

  .) نيست و مشتري مي تواند مبيع را بدون اذن قبض كند

توجه طرف مذكور به قرار گرفتن مال مورد معامله تحت اختيار خود ، بنابراين اگر كسي  _2
قرار دهد مادام كه مشتري به اين امر گوسفندي را بفروشد و آن را بدون توجه مشتري در آغل وي 

البته وجود  2.قبض حاصل نشده است ) به قدري كه سيطره مشتري بر آن صدق كند(توجه نكرده 
اين عنصر در تحقق مفهوم قبض در بعضي موارد دچار اشكال مي گردد و آن اينكه در پاره اي از 

حت اختيار او قرار گرفته است موارد ، طبق عرف مسلم ، حتي توجه متعهدله به اينكه مال ت
چنانچه در مورد بعضي از كالاها همچون شير و تخم مرغ و سيب زميني و . ضرورت ندارد 

نظايرشان در بسياري از كشورها مرسوم است كه متعهد آن لوازم را پشت درب منزل متعهدله مي 
گام تسليم اشياء گذارد و اين ، عرفاً تسليم محسوب مي شود و حال آن كه صاحب خانه به هن

و در پاره اي . مذكور در خواب است و توجه ندارد ، عرف مسلم اين امور را تسليم مي شمرد 
موارد  ديگر كه متعهدله به وسيله متعهد از جريان اقباض آگاه شده است و متعهد تصور صوري به 

بگيرد و به عبارت ديگر نفع متعهدله ايجاد نموده اما متعهدله در وضعي قرارداد كه نمي تواند بهره 
دارد در اين موارد هم ) مرض شديد(يا عذر خاص ) مثل زلزله ، جنگ و سيل و آشوب(عذر عام 

قبض عبارت است از استيلاء ... «: مي گويد  367قانون مدني در ماده . تسليم صورت نگرفته است 
ن است كه مبيع در اختيار همانطور كه در ماده مذكور آمده است منظور از قبض اي» .مشتري بر مبيع

پس قانون مدني هم در تحقق مفهوم قبض همان مفهوم . و استيلاء مشتري يا قائم مقام او قرار گيرد 

                                                                                                                                                     
اين است كه مقبوض زير نفوذ قبض كننده باشد به نحوي كه اختيار ) در عبارت شارع و فقها ( ظاهراً كلمه قبض: ترجمه 

 . منع ديگران را از تصرف در مقبوض داشته باشد 
 . در خصوص تاثير اذن در قبض كه آيا در همه موارد قبض بدون اذن ممكن است در مطالب آتيه بحث خواهد شد  1
 . ترمينولوژي حقوق ماده قبض  –دي دكتر محمد جعفر جعفري لنگرو 2
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يا خريدار به تسليم ثمن دارد نه به دليل ممنوعيت و حرمت تصرف در مال غير است بلكه اين معنا 
د بدان مطلبي كه اينجا براي فهم بهتر مساله تسليم باي. ريشه قراردادي دارد و ناشي از عقد مي باشد 

چيست ؟ آيا منظور و مراد از آن  367منظور از تصرف در ماده : اشاره شود اين است كه اولاً 
بوجود آيد تا تعهد تسليم كننده انجام شده باشد ، مثلاً  1تصرف صوري است يا بايد تصرف واقعي

رب مغازه خريدار م تعهد تسليم و اقباض مبيع را دارد مبيع را مي برد و د.ق 362بايع كه برابر ماده 
به زمين مي گذارد بدون اينكه مشتري را مطلع سازد در اينجا بايه به نفع مشتري ، يك تصرف 

اگر پيش از آگاهي مشتري از  2.صوري پديد آورده است لكن عنصر معنوي تصرف وجود ندارد 
ايع ؟ شك نيست عمل بايع ، سارق مال را بربايد به دارائي مشتري ضرر رسانيده است يا به دارائي ب

كه به دارائي بايع ضرر رسانده است و مشتري هنوز مبيع را قبض نكرده است ، در اين صورت 
ممكن است گفته شود كه در مساله قبض و اقباض بايد تصرف واقعي ملاك كار باشد ، اما اين هم 

اندازد و زنگ درست نيست زيرا اگر مشتري در خانه خود نشسته و بايه مبيع را در خانه خريدار بي
خانه را به صدا در آورده و به خريدار بگويد مبيع را به حياط انداختم برو بردار ، ولي مشتري اعتنا 

و آن را بر ندارد و دزد بيايد و آن را ببرد آيا بايع ، ايفاء تعهد خود ) و حتي اعتراض هم بكند(نكند 
وز ركن معنوي تصرف را كه قصد را نكرده است و تعهد او انجام نشده است ؟ چون خريدار هن

تملك و تصرف باشد صورت نداده است ؟ ذوق سليم در اين جا خريدار را مقصر مي داند و تعهد 
بايع را به اقباض مبيع ، انجام شده مي شناسد ، پس اگر نه تصرف صوري ملاك اقباض است و نه 

قباض درست دو امر بايد تصرف واقعي ، چه تصرفي ملاك است ؟ در اين مورد بايد گفت براي ا

                                                             
و الاولي عباره عن مجرد التصرف : قعيته صوريته و وا: اليد علي قسمين : اين تقسيم در عبارت فقها بدين نحو آمده است  1

موضوع الحكم في سبب الضمان هو الثاني ، و موضوع الحكم في . الحسي ، و الثاني عباره عنه مع السلطنته الواقعيه التامته 
صرف يعني در ضمان يد مانند غضب ، يد واقعي لازم است اما در ماره مالكيت ، ت(الحكم بدلالته علي الملكيته هو الاول 

 .   15غضب ص  _حاج ميرزا حبيب اله رشتي ) حسي يا صوري كافي است زيرا همان علامت مالكيت است
، صرف تصرف محسوس شخص بر مال معين را گويند مانند اينكه جامه همسايه با ) يد صوري(منظور از تصرف صوري  2

در اينجا فقط ركن ماده . وزش باد به خانه شخصي بيافتد كه در اين صورت براي او تصرف صوري پديد آمده است 
 animusاست كه ركن مادي و معنوي تصرف  اين) يد واقعي(وجود دارد و منظور از تصرف واقعي   corpusتصرف 

باشد ) مثل تصرف غاصب(يا غير قانوني ) مثل تصرف به عنوان مالكيت(فراهم آيد كه البته اين تصرف ممكن است قانوني 
  .  45و حقوق ثبت ص  136دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي حقوق اموال جلد اول ص . 
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از تحقق (اول تصرف صوري و دوم رفع مانع ، . انجام گيرد تا تعهد بايع انجام شده تلقي گردد 
يعني متعهد به اقباض بايد موانع را از سر راه ركن معنوي تصرف  _) ركن معنوي تصرف واقعي

رد تعهد را ، جامه عمل واقعي متعهدله ، بردارد تا او اگر بخواهد بتواند قصد تصرف در مال مو
بپوشاند و براي اينكار بايد او را از تصرف صوري آگاه سازد ، اين آگاهي بايد در شرايطي باشد 
كه او دسترسي داشته باشد كه اراده خود را مبني بر وضع يد بر مورد تعهد تحقق بخشد ، همين 

از دادن مبيع به تصرف تسليم عبارت است «: م گفته شده است .ق  367معني است كه در ماده 
براي اينكه تسليم به مفهوم :ثانياً » ...مشتريبه نحوي كه متمكن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد 

عرفي خود انجام شده باشد ، علاوه براينكه لازم است فروشنده مبيع را طوري در اختيار مشتري 
بايد . است ، از آن استفاده كند  قرار دهد كه او بتواند ،چنانكه مي خواهد و معهود بين طرفين

اطلاعات لازم را براي بهره برداري از مبيع در اختيار مشتري قرار دهد و پيش از آن تسليم كامل 
نشده است ، در نتيجه تعهد فروشنده در زمينه وجوب تسليم مبيع وقتي كاملاً تحقق مي گردد كه 

. از انحاء تصرفات و انتفاعات نموده است هم مبيع را در تصرف مشتري گذاشته و هم او را متمكن 
به اين است كه اطلاعات ) متمكن از انحاء انتفاعات(در بعضي از مبيعات راه وصول به اين معني 

) مثل كالاهاي برقي و الكتريكي با ماشين آلات صنعتي(لازم  براي بهره برداري و استفاده از مبيع 
لزوم تحقق اين معنا براي تسليم به معني اين نيست كه  البته مخفي نماند كه. به مشتري داده شود 

اگر بايع ، مبيع را در تصرف مشتري گذاشت ولي اطلاعات لازم را براي بهره برداري نداد ضمان 
معاوضي از بايع به مشتري منتقل نشده است بلكه براي رفع ضمان همان به تصرف دادن مشتري 

از قبض و تسليم نموده تعريف عام و شامل  367ن درر ماده تعريفي كه مقن: ثالثاً . كفايت مي كند 
قبض و تسليم در جميع معاملات و عقود است ولي چون بيع فرداكمل  و اتم معاملات است به اين 

در تعريف ذكر شده وال قبض و تسليم در هبه  ، وقف و رهن وغيره » مشتري«و » بايع«جهت لغت 
توان از آن بهره گرفت علاوه بر آن در بيع هم ويژه مبيع نيز همين است و در همه تعهدات   مي 

 367حق بود كه قانونگذار ماده . عين معين خارجي نيست بلكه شامل عين كلي در ذمه نيز هست 
  : مولفين براي اقباض به دو نوع قائلند: رابعاً . م را در مبحث كليات عقود مي آورد نه در عقد بيع. ق

يا خريدار به تسليم ثمن دارد نه به دليل ممنوعيت و حرمت تصرف در مال غير است بلكه اين معنا 
د بدان مطلبي كه اينجا براي فهم بهتر مساله تسليم باي. ريشه قراردادي دارد و ناشي از عقد مي باشد 

چيست ؟ آيا منظور و مراد از آن  367منظور از تصرف در ماده : اشاره شود اين است كه اولاً 
بوجود آيد تا تعهد تسليم كننده انجام شده باشد ، مثلاً  1تصرف صوري است يا بايد تصرف واقعي

رب مغازه خريدار م تعهد تسليم و اقباض مبيع را دارد مبيع را مي برد و د.ق 362بايع كه برابر ماده 
به زمين مي گذارد بدون اينكه مشتري را مطلع سازد در اينجا بايه به نفع مشتري ، يك تصرف 

اگر پيش از آگاهي مشتري از  2.صوري پديد آورده است لكن عنصر معنوي تصرف وجود ندارد 
ايع ؟ شك نيست عمل بايع ، سارق مال را بربايد به دارائي مشتري ضرر رسانيده است يا به دارائي ب

كه به دارائي بايع ضرر رسانده است و مشتري هنوز مبيع را قبض نكرده است ، در اين صورت 
ممكن است گفته شود كه در مساله قبض و اقباض بايد تصرف واقعي ملاك كار باشد ، اما اين هم 

اندازد و زنگ درست نيست زيرا اگر مشتري در خانه خود نشسته و بايه مبيع را در خانه خريدار بي
خانه را به صدا در آورده و به خريدار بگويد مبيع را به حياط انداختم برو بردار ، ولي مشتري اعتنا 

و آن را بر ندارد و دزد بيايد و آن را ببرد آيا بايع ، ايفاء تعهد خود ) و حتي اعتراض هم بكند(نكند 
وز ركن معنوي تصرف را كه قصد را نكرده است و تعهد او انجام نشده است ؟ چون خريدار هن

تملك و تصرف باشد صورت نداده است ؟ ذوق سليم در اين جا خريدار را مقصر مي داند و تعهد 
بايع را به اقباض مبيع ، انجام شده مي شناسد ، پس اگر نه تصرف صوري ملاك اقباض است و نه 

قباض درست دو امر بايد تصرف واقعي ، چه تصرفي ملاك است ؟ در اين مورد بايد گفت براي ا

                                                             
و الاولي عباره عن مجرد التصرف : قعيته صوريته و وا: اليد علي قسمين : اين تقسيم در عبارت فقها بدين نحو آمده است  1

موضوع الحكم في سبب الضمان هو الثاني ، و موضوع الحكم في . الحسي ، و الثاني عباره عنه مع السلطنته الواقعيه التامته 
صرف يعني در ضمان يد مانند غضب ، يد واقعي لازم است اما در ماره مالكيت ، ت(الحكم بدلالته علي الملكيته هو الاول 

 .   15غضب ص  _حاج ميرزا حبيب اله رشتي ) حسي يا صوري كافي است زيرا همان علامت مالكيت است
، صرف تصرف محسوس شخص بر مال معين را گويند مانند اينكه جامه همسايه با ) يد صوري(منظور از تصرف صوري  2

در اينجا فقط ركن ماده . وزش باد به خانه شخصي بيافتد كه در اين صورت براي او تصرف صوري پديد آمده است 
 animusاست كه ركن مادي و معنوي تصرف  اين) يد واقعي(وجود دارد و منظور از تصرف واقعي   corpusتصرف 

باشد ) مثل تصرف غاصب(يا غير قانوني ) مثل تصرف به عنوان مالكيت(فراهم آيد كه البته اين تصرف ممكن است قانوني 
  .  45و حقوق ثبت ص  136دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي حقوق اموال جلد اول ص . 
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د از اين اقباض اين است كه متعهد براي تسليم مورد تعهد اقدام به مقصو« اقباض حقيقي : الف
ارسال اخطاري با ضرب اجل براي متعهدله و از او بخواهد كه براي تسلم مورد تعهد .(پسا كرد 
نمايد فايده اين عمل اين است كه متعهد مي تواند در صورتي كه متعهدله از قبض .) اقدام كند

  ».را به حاكم يا صندوق هاي رسمي بسپردمتعهد به امتناع ورزد آن 

هست و مقصود آنست كه متعهد اقدام به  consignationكه ترجمه «اقباض حكمي : ب
اقباض حكمي كرده باشد ولي متعهدله امتناع از قبض نموده و سپس متعهد مورد تعهد را به 

      1.صندوق رسمي يا حاكم تسليم نمايد

ل آورده است خالي از اشكال نيست و بعضي بر آن ايراداتي تعريفي كه مقنن از تسليم به عم
 . وارد نموده اند

  اثر قبض در بعضي از عقود متعارف ميان افراد جامعه: بخش دوم
در . يكي از اوصاف عقد مزبور اين است كه عقدي عيني مي باشد : اثر قبض در عقد هبه)الف

صر عقد است ، عقد با تراضي تمام نمي شود اينگونه عقود ، تسليم موضوع به طرف قرارداد از عنا
به همين جهت بر خلاف عقود رضايي . و قبض نيز بايد ضميمه آن شود ، تا تمليك صورت پذيرد 

براي تحليل نقش . ، قبض نيز بايد به اذن مالك باشد و در قلمرو تراضي در آيد ) همچون بيع(
قرارداد و براي هر يك پاسخ مناسب  قبض در اين عقد بايد ترديدهايي را كه شده مورد توجه

از جمله اينكه آيا عقد هبه با ايجاب و قبول واقع مي شود و اثر آن موقوف به قبض مال . يافت 
موهوب است يا پيش از قبض هيچ تمليكي صورت نمي پذيرد ؟ نظر معدودي از فقها اين است كه 

وبر آنند كه مالكيت عيني واهب بوسيله ايجاب و قبول براي متهب  2قبض شرط لزوم هبه مي باشد 
حاصل مي گردد ولي عقد مزبور جايز است و واهب مي تواند مادام كه عين موهوبه به قبض متهب 

                                                             
 . 153ولوژي حقوق ص دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي ، ترمين 1
به استدلال آنكه عقد مقتضي تمليك است و در صحت آن ) به بعد 160ص  28نقل از جواهر ج (مانند علامه در مختلف  2

نتيجه اين اختلاف . قبض شرط نيست مانند ساير عقود و همين كه عقدي واقع شد بر حسب امر بالعقود وفا به آن لازم است 
  . ت باشد چنانچه واهب قبل از اقباض بميرد عقد باطل خواهد شد آن است كه اگر قبض شرط صح

 .51هبه ص  –همچنين رك به دكتر موسي عميد 
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در صورتيكه قبض شرط لزوم . داده نشده آنرا بر هم زند و پس از قبض ، عقد هبه لازم مي گردد 
به جز ) در مورد هبه غير معوض. (بض به واهب حق رجوع داده است باشد چرا قانونگذار پس از ق

در فقه اين است كه پيش از قبض هيچ 1اما قول مشهور ) . 803ماده(مواردي را كه استثنا شده است 
و در تذكره و ايضاح دعوي اجماع بر . اثري بر عقد بار نيست و قبض از شرايط صحت آن است 

قول مزبور در اثر عقد هبه به تنهائي ، ملكيت براي متهب ايجاد نمي شود بنا بر  2. اين امر شده است 
بلكه احتياج به قبض دادن عين موهوبه به متهب دارد و پس از حصول آن كه جزء اخير علت تامه 

مبناي دو قول ، دو . است هبه محقق مي گردد و عين موهوبه از واهب به متهب منتقل مي شود 
طفدار هر يك از دو قول ، به جهتي از جهات دسته اي را بر دسته ديگر  دسته اخبار مي باشد كه

البته دسته اي كه قبض را شرط صحت مي دانند علاوه  3. برتري داده و بعضي را تاويل نموده اند 
استصحاب بقاء ملكيت واهب در ) الهبه لا يكون ابدا هبه حتي يقبضها(بر رواياتي كه مي گويند ، 

قول مشهور را  798ت مزبور را مستند قرار داده اند قانون مدني در ماده صورت تمسك از جه
 . پذيرفته و قول اول مهجور مانده و به قانون مدني منتقل نشده است 

 4عقدي را كه موجب آن مال مديون وثيقه طلب قرار مي گيرد رهن _1: اثر قبض در رهن ) ب
يكي از اوصاف عقد مزبور اين است : توان گفت ار استقراء در احكام قانون مدني مي . مي نامند 

كه آن عقدي عيني مي باشد و براي تحققش ايجاب و قبول كافي نيست بلكه محتاج به قبض مال 
مال مرهون بايد به «: قانون مدني مي گويد  772چنانكه ماده . مرهون به وسيله مرتهن مي باشد 

گردد ، داده شود ولي استمرار قبض شرط  قبض مرتهن يا به تصرف كسي كه بين طرفين معين مي
                                                             

: شهيد اول در لمعه مي گويد  163ص  3جزوه ج  –و سيد محمد كاظم طباطبايي  367ص  1سالك ج  –شهيد ثاني  1
 . 229شرايع ص  محقق حلي 192ص  3ج » ...تفتقر الي الايجاب و القبول و القبض «
 .375ص  2ج  –حقوق مدني  –نقل از دكتر امامي  2
 . به بعد  162ص  28ج  –رك شيخ حسن نجفي ، جواهر الكلام  3
اصطلاح حقوقي از معني لغوي دور . آمده است ) بازداشتن(رهن مصدر است و در لغت به معني ثبات و دوام و حبس  4

از نقل و انتقال بازداشته مي شود و مالك نمي تواند تصرفات مالكانه خود را بطور  نيفتاده ، زيرا در عقد رهن ، عين مرهونه
  .كامل نسبت به آن انجام دهد 

رهن عقديست كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين «: در تعريف اين عقد مي گويد  771قانون مدني در ماده 
 »  .مي دهد 

د از اين اقباض اين است كه متعهد براي تسليم مورد تعهد اقدام به مقصو« اقباض حقيقي : الف
ارسال اخطاري با ضرب اجل براي متعهدله و از او بخواهد كه براي تسلم مورد تعهد .(پسا كرد 
نمايد فايده اين عمل اين است كه متعهد مي تواند در صورتي كه متعهدله از قبض .) اقدام كند

  ».را به حاكم يا صندوق هاي رسمي بسپردمتعهد به امتناع ورزد آن 

هست و مقصود آنست كه متعهد اقدام به  consignationكه ترجمه «اقباض حكمي : ب
اقباض حكمي كرده باشد ولي متعهدله امتناع از قبض نموده و سپس متعهد مورد تعهد را به 

      1.صندوق رسمي يا حاكم تسليم نمايد

ل آورده است خالي از اشكال نيست و بعضي بر آن ايراداتي تعريفي كه مقنن از تسليم به عم
 . وارد نموده اند

  اثر قبض در بعضي از عقود متعارف ميان افراد جامعه: بخش دوم
در . يكي از اوصاف عقد مزبور اين است كه عقدي عيني مي باشد : اثر قبض در عقد هبه)الف

صر عقد است ، عقد با تراضي تمام نمي شود اينگونه عقود ، تسليم موضوع به طرف قرارداد از عنا
به همين جهت بر خلاف عقود رضايي . و قبض نيز بايد ضميمه آن شود ، تا تمليك صورت پذيرد 

براي تحليل نقش . ، قبض نيز بايد به اذن مالك باشد و در قلمرو تراضي در آيد ) همچون بيع(
قرارداد و براي هر يك پاسخ مناسب  قبض در اين عقد بايد ترديدهايي را كه شده مورد توجه

از جمله اينكه آيا عقد هبه با ايجاب و قبول واقع مي شود و اثر آن موقوف به قبض مال . يافت 
موهوب است يا پيش از قبض هيچ تمليكي صورت نمي پذيرد ؟ نظر معدودي از فقها اين است كه 

وبر آنند كه مالكيت عيني واهب بوسيله ايجاب و قبول براي متهب  2قبض شرط لزوم هبه مي باشد 
حاصل مي گردد ولي عقد مزبور جايز است و واهب مي تواند مادام كه عين موهوبه به قبض متهب 

                                                             
 . 153ولوژي حقوق ص دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي ، ترمين 1
به استدلال آنكه عقد مقتضي تمليك است و در صحت آن ) به بعد 160ص  28نقل از جواهر ج (مانند علامه در مختلف  2

نتيجه اين اختلاف . قبض شرط نيست مانند ساير عقود و همين كه عقدي واقع شد بر حسب امر بالعقود وفا به آن لازم است 
  . ت باشد چنانچه واهب قبل از اقباض بميرد عقد باطل خواهد شد آن است كه اگر قبض شرط صح

 .51هبه ص  –همچنين رك به دكتر موسي عميد 
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از لحن و تركيب و مفهوم اين ماده بر مي آيد كه قبض در عقد رهن مانند «. صحت معامله نيست 
قبض در حبس ، وقف و هبه جز سبب است و شرط صحت و تحقق عقد مي باشد و عقد رهن 

به قبض داده نشود عقد بدون اثر پيش از تسليم وثيقه به طلبكار واقع نمي شود لذا اگر عين مرهونه 
  . خواهد بود 

در فقه اماميه ، نسبت به اثر قبض در وقوع عقد : اقوال فقها در مورد اعتبار قبض در رهن  _2
  :سه نظر گوناگون داده شده است : رهن يا لزوم آن 

قبض مال مرهون شرط صحت عقد رهن است و بدون آن عقد واقع نمي شود مثل قبض در : اول 
و اگر راهن يا مرتهن قبل از اقباض فوا كند يا مبتلا به جنون شوند رهن باطل است  1ع و مانند آن بي
ايجاب ، : در اين عقيده ايجاب و قبول به تنهايي اثر ندارد و براي انعقاد رهن سه امر لازم است  2

  : استناد اينان به چند چيز است . قبول ، قبض 

  .بقره 283آيه » سفرولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضهوان كنتم علي «: آيه شريفه  _1

   3.روايتي است كه از مولانا ابي جعفر عليه السلام مي باشد كه فرمودند لا رهن الا مقبوضاً  _2

بنابر اينكه ظاهر جمله مزبور در روايت دلالت بر نفي حقيقت رهن بدون قبض مي نمايد چون 
اين لا اين است كه از رهن غير مقبوض نفي حقيقت مي  در لا رهن لا نافيه جنس است و شان» لا«

كند  بدين معني كه رهن ، حقيقتاً آن رهني است كه مقبوض باشد و غير مقبوض اصلاً رهن نيست 
   4.پس در اين صورت قبض از مقومات حقيقت رهن مي باشد : 

                                                             
ميرزا  – 183و  210محقق قمي ، جامع الشتات ص  – 75ص  2محقق حلي ، شرايع ج  – 56ص  4شهيد اول ، لمعه ، ج  1

شيخ حسن نجفي جواهر  –كتاب رهن  1سيد علي طباطبائي ، رياض ج  – 12ص  2حسن بجنوردي ، القواعد الفقهيه ج 
 ).99مان جلد ص ه–نقل از جواهر (به بعد ، شيخ مفيد ، ابن جنيد ، حمزه ، البراج و طبرسي 98ص  25الكلام ج 

او اغمي : فلوجن اومات «: مي گويد  57ص  4شهيد اول ، لوعه ج  – 12ص  6القواعد الفقهيه ج  –ميرزا حسن بجنوردي  2
 »عليه ، او رجع فيه قبل اقباضه بطل

 . 123ص  13شيخ عاملي ، رسائل الشيعه ج  3
 .  9قواعد الفقهيه ص  4
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يعني عقد رهن  1.قول ديگر فقهاي اماميه آن است كه قبض شرط لزوم عقد رهن مي باشد : دوم 
بوسيله ايجاب و قبول محقق مي شود ولي مادام كه عين مرهونه به قبض مرتهن داده شده جائز 
است و راهن مي تواند آن را بر هم زند و چنانچه به قبض مرتهن يا قائم مقام او داده شود رهن لازم 

 2آن در لزوم مي دانند اين دسته از فقها ، اختلاف را در شرط بودن قبض ناظر به اثر . مي گردد 
بحث . قبل از قبض باطل نمي شود) و مانند آن(بنابراين قبول عقد رهن به سبب فوت يا جنون 

بنابر اشتراط قبض در رهن :ديگري كه در اينجا لازم است بدان اشاره شود اين است كه مي گويند 
يل است يا اينكه آيا قبض در ماهيت و حقيقت رهن دخ)حال چه شرط صحت باشد چه شرط لزوم(

شرط شرعي براي صحت عقد است بدون اينكه در تحقق حقيقت و ماهيت رهن دخالتي داشته 
كه قبض در ماهيت رهن دخيل (بنابراين طبق راي اول . باشد و يا اصولاً شرط لزوم رهن است 

نا بر و ب. مسماي رهن لغتاً و عرفاً محقق نمي گردد مگر بعد از حصول قبض از طرف مرتهن ) است
نظر دوم مسماي رهن بدون قبض محقق مي گردد ولي آثار قانوني بر آن مترتب نيست مگر از 

رهن قبل . حصول قبض بنابر عقيده سوم كه تحقق مسماي رهن و صحت آن منوط به قبض نيست 
از قبض صحيح است و آثارش بر آن مترتب است النهايه اينكه قبل از قبض جائز است ، با قبض 

دسته ديگر هم مي گويند قبض نه در صحت رهن و نه در لزم آن دخيل  3.مي گردد  رهن لازم
  . نيست ، كه در ذيل بدان اشاره مي گردد 

اين دسته از فقها بر آنند كه قبض عين مرهونه تاثير در صحت و لزوم عقد رهن ندارد بلكه : سوم 
در اثر عقد مزبور ملزم مي باشد عقد رهن بوسيله ايجاب و قبول بطور لزوم محقق مي شود و راهن 

                                                             
و اصرح منها ما في السرائر فاما القبض فقد اختلف قول «: مي گويد ) 100ص  25ج بنقل از جواهر (نقل از سرائر و غنيه  1

و هو المذهب ...انه شرط في لزومه من جهته الراهن دون المرتهن ، : اصحابنا فيه ، هل هو شرط في لزوم ام لا ؟ فقال بعضهم 
 .»...شيخنا ابي جعفر في نهايته و شيخنا في مقنعته 

 . ، كتاب رهن  علامه حلي ، قواعد 2
 . 11ص  6ميرزا حسن بجنوردي ، القواعد الفقهيه ، ج  3

از لحن و تركيب و مفهوم اين ماده بر مي آيد كه قبض در عقد رهن مانند «. صحت معامله نيست 
قبض در حبس ، وقف و هبه جز سبب است و شرط صحت و تحقق عقد مي باشد و عقد رهن 

به قبض داده نشود عقد بدون اثر پيش از تسليم وثيقه به طلبكار واقع نمي شود لذا اگر عين مرهونه 
  . خواهد بود 

در فقه اماميه ، نسبت به اثر قبض در وقوع عقد : اقوال فقها در مورد اعتبار قبض در رهن  _2
  :سه نظر گوناگون داده شده است : رهن يا لزوم آن 

قبض مال مرهون شرط صحت عقد رهن است و بدون آن عقد واقع نمي شود مثل قبض در : اول 
و اگر راهن يا مرتهن قبل از اقباض فوا كند يا مبتلا به جنون شوند رهن باطل است  1ع و مانند آن بي
ايجاب ، : در اين عقيده ايجاب و قبول به تنهايي اثر ندارد و براي انعقاد رهن سه امر لازم است  2

  : استناد اينان به چند چيز است . قبول ، قبض 

  .بقره 283آيه » سفرولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضهوان كنتم علي «: آيه شريفه  _1

   3.روايتي است كه از مولانا ابي جعفر عليه السلام مي باشد كه فرمودند لا رهن الا مقبوضاً  _2

بنابر اينكه ظاهر جمله مزبور در روايت دلالت بر نفي حقيقت رهن بدون قبض مي نمايد چون 
اين لا اين است كه از رهن غير مقبوض نفي حقيقت مي  در لا رهن لا نافيه جنس است و شان» لا«

كند  بدين معني كه رهن ، حقيقتاً آن رهني است كه مقبوض باشد و غير مقبوض اصلاً رهن نيست 
   4.پس در اين صورت قبض از مقومات حقيقت رهن مي باشد : 

                                                             
ميرزا  – 183و  210محقق قمي ، جامع الشتات ص  – 75ص  2محقق حلي ، شرايع ج  – 56ص  4شهيد اول ، لمعه ، ج  1

شيخ حسن نجفي جواهر  –كتاب رهن  1سيد علي طباطبائي ، رياض ج  – 12ص  2حسن بجنوردي ، القواعد الفقهيه ج 
 ).99مان جلد ص ه–نقل از جواهر (به بعد ، شيخ مفيد ، ابن جنيد ، حمزه ، البراج و طبرسي 98ص  25الكلام ج 

او اغمي : فلوجن اومات «: مي گويد  57ص  4شهيد اول ، لوعه ج  – 12ص  6القواعد الفقهيه ج  –ميرزا حسن بجنوردي  2
 »عليه ، او رجع فيه قبل اقباضه بطل

 . 123ص  13شيخ عاملي ، رسائل الشيعه ج  3
 .  9قواعد الفقهيه ص  4
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لذا هرگاه  2و قبض از براي مرتهن حقي از حقوق است  1عين مرهونه را به مرتهن تسليم نمايد 
راهن مال مرهون را به قبض مرتهن ندهد ، مي تواند اجبار راهن را از حاكم بخواهد و چنانچه 

اميه ، بيع را به اعتبار موعد تسليم فقهاي ام3. اجبار راهن ممكن نشود مي تواند عقد را فسخ كند 
) مبيع حال و ثمن موجل(نسيه ) مبيع و ثمن حالين(نقد . مبيع و ثمن به چهار نوع تقسيم مي كنند 

كه قسم اخير آن بدون ) مبيع و ثمن موجلين(و كالي به كالي ) مبيع موجل و ثمن حال(سلم 
بيعي است كه مبيع آن كلي و در ذمه   4سلف بنابراين بيع سلم يا . هيچگونه اختلافي باطل مي باشد 

در اين بيع قبض ثمن ، شرط صحت عقد . است و براي تسليم آن موعدي در عقد مقرر شده باشد 
و لازم است قبا از تفرق از مجلس عقد ثمن قبض يا آن را بابت دين و طلبي كه مشتري  5مي باشد 

كه محاسبه از دين را در متن عقد شرط نكنند چه از مسلم اليه دارد حساب كند ، البته مشروط به اين
و اگر قبل از  6.آنكه در صورت شرط چون از مصاديق بيع دين به دين مي شود معامله باطل است 

شرط كردن دين به عنوان عوض مسلم فيه   7. قبض ثمن مجلس عقد را ترك كنند بيع باطل است 
قرار دهند مثلاً مشتري طلبكار به بايع بدهكار  به اين نحو است كه ثمن مبيع را نفس ما في الذمه

بگويد خريدم ار شما صد كيلو برنج به هزار توماني كه طلبكارم تا يك ماه كه در اين فرض چون 
بيع دين به دين است معامله باطل مي باشد زيرا كه دين بودن مبيع روشن است ، چون مشتري به 
                                                             

به 99ص  25شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر ج  – 225ص  2و مسالك ج  57و  56ص  4شهيد ثاني ، روضه البهيه ، ج  1
نقل از (يس شيخ طوسي و ابن ادر 24و  23ص  2علامه حلي تذكره ج  – 281ص  1محقق كركي ،جامه المقاصد ج  –بعد 

 ) .99ص  25و جواهر ج  12ص  6قواعد الفقهيه ج 
 .  501اشرفي ، شعائر الاسلام ص  2
 . 323ص  2دكتر امامي ، حقوق مدني ، ج  3
كان يكون مقبوضاً (» هو ابتياع مال مضمون الي اجل معلوم ، بمال حاضر ، او في حكمه«: فقها در تعريف بيع ثمن گفته اند  4

و هو بيع مضمون : و مرحوم شهيد در لمعه مي فرمايد  -61ص  2محمد حلي ، شرايع ج ) د ، او مطلقاً بذمتهللبائع قلب العق
 .) 402ص  3لمعه و روضه ج .(في الذمه ، مضبوط بمال معلوم ، مقبوض في المجلس الي اجل معلوم بصيغه خاصه 

يشترط في « : و علامه حلي در تذكره مي فرمايد  289ص  24ج » اجماعاً في الغنيه و المساك«: صاحب جواهر مي فرمايد  5
 2السلم قبض الثمن في المجلس فان تفرقا قبل القبض بطل السلم عند علما ثنا اجمع و بقال ابو حنيفه و الشافعي و احمد ج 

 . 554ص 
 . 409و  408ص  3شهيدين ، لمعه و روضه ، ج  6
 .  289ص  24و جواهر ج  63ص  2محقق حلي ، شرايع ج  7
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آن را عوض مبيع و در مقابل مسلم فيه قرارداد صدق  ذمه بايع مبلغي طلبكار است از اين رو وقتي
صد كيلو برنج : (چه آن كه وقتي مي گويد . مي كند كه بگوئيم دين را به دين معاوضه نموده اند 

با مقابله را كه بر عوض داخل مي كنند در اينجا بر نفس دين داخل نموده اند به )به هزار تومان
هند ولي بعد از اجرا صيغه و قبل از بهم خوردن مجلس عقد خلاف موردي كه ثمن را دين قرار ند

مشتري به بايع بگويد در مقابل مبيعي كه به من مي دهي پولي را كه از تو مي خواهم بردار و آن را 
به جاي متاع حساب كن زيرا در اين صورت دين را به دين معاوضه نكرده اند بلكه قبل از تفرق از 

ل نموده اند و چون عقد را بر آن جاري نكرده اند و از آن به عنوان مجلس دين را استيفا و وصو
زيرا صورت محاسبه يقيناً كمتر از . عوض مبيع كه خود دين است استفاده ننموده اند اشكالي ندارد 

آن موردي نيست كه در عقد سلم ثمن بيع را بطور مطلق و كلي ذكر كرده و بعد از اجرا صيغه و 
پس همانطوريكه اين عمل . س آن را مشتري حاضر و به بايع مسترد مي دارد قبل از تفرق از مجل

مخفي نماند . مضر نبوده و به صحت عقد خللي وارد نمي كند ، فرض محاسبه نيز بايد چنين باشد 
در جائي نياز به محاسبه است كه ثمن مافي الذمه از نظر جنس يا وصف تخالف داشته باشد اما در 

ا في الذمه را ثمن قرار دهند تهاتر و تساقط قهري واقع شده و عقد لازم مي موردي كه مماثل م
در  1: مرحوم شهيد در كتاب دروس فرموده است . گردد بدون اينكه احتياجي به محاسبه باشد 

صورتي كه ما في الذمه با ثمن از حيث وصف و جنس متفق باشد مشكل است بتوان عقد را 
ولي اين كلام را مي . ر اين است كه مورد عقد دين به دين باشد صحيح دانست زيرا لازمه تقدي

توان به اين تقرير دفع كرد كه تحقق بيع دين به دين زماني است كه در عقد هر دو را مقابل هم 
قرار داده و با مقابله را بر نفي دين داخل كنند در حالي كه در محل بحث چنين نيست ، بلكه ثمن 

واين امر . ، منتهي بعد از عقد بواسطه محاسبه آن را متعين در دين نموده اند را امر كلي قرار داده 
مقتضي تحقق بيع دين به دين نيست بلكه تقاص و استيفاء دين است و چنانچه قبلاً گفتيم اگر اين 
مقدار موثر در بطلان عقد و موجب بيع دين به دين باشد صورتي كه ثمن را مطلق قرار داده و بعد 

و قبل از تفرق از مجلس آنرا مشتري حاضر و به بايع مي دهد نيز بايد از مصاديق اين بيع  و از عقد 
در نتيجه باطل باشد در حالي كه چنين نيست بلكه برخي از فقها حتي صورت دوم را نيز اشكال 

                                                             
 . 410ص  3نقل از شهيد ثاني ، الروضه البهيه ، ج  1

لذا هرگاه  2و قبض از براي مرتهن حقي از حقوق است  1عين مرهونه را به مرتهن تسليم نمايد 
راهن مال مرهون را به قبض مرتهن ندهد ، مي تواند اجبار راهن را از حاكم بخواهد و چنانچه 

اميه ، بيع را به اعتبار موعد تسليم فقهاي ام3. اجبار راهن ممكن نشود مي تواند عقد را فسخ كند 
) مبيع حال و ثمن موجل(نسيه ) مبيع و ثمن حالين(نقد . مبيع و ثمن به چهار نوع تقسيم مي كنند 

كه قسم اخير آن بدون ) مبيع و ثمن موجلين(و كالي به كالي ) مبيع موجل و ثمن حال(سلم 
بيعي است كه مبيع آن كلي و در ذمه   4سلف بنابراين بيع سلم يا . هيچگونه اختلافي باطل مي باشد 

در اين بيع قبض ثمن ، شرط صحت عقد . است و براي تسليم آن موعدي در عقد مقرر شده باشد 
و لازم است قبا از تفرق از مجلس عقد ثمن قبض يا آن را بابت دين و طلبي كه مشتري  5مي باشد 

كه محاسبه از دين را در متن عقد شرط نكنند چه از مسلم اليه دارد حساب كند ، البته مشروط به اين
و اگر قبل از  6.آنكه در صورت شرط چون از مصاديق بيع دين به دين مي شود معامله باطل است 

شرط كردن دين به عنوان عوض مسلم فيه   7. قبض ثمن مجلس عقد را ترك كنند بيع باطل است 
قرار دهند مثلاً مشتري طلبكار به بايع بدهكار  به اين نحو است كه ثمن مبيع را نفس ما في الذمه

بگويد خريدم ار شما صد كيلو برنج به هزار توماني كه طلبكارم تا يك ماه كه در اين فرض چون 
بيع دين به دين است معامله باطل مي باشد زيرا كه دين بودن مبيع روشن است ، چون مشتري به 
                                                             

به 99ص  25شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر ج  – 225ص  2و مسالك ج  57و  56ص  4شهيد ثاني ، روضه البهيه ، ج  1
نقل از (يس شيخ طوسي و ابن ادر 24و  23ص  2علامه حلي تذكره ج  – 281ص  1محقق كركي ،جامه المقاصد ج  –بعد 

 ) .99ص  25و جواهر ج  12ص  6قواعد الفقهيه ج 
 .  501اشرفي ، شعائر الاسلام ص  2
 . 323ص  2دكتر امامي ، حقوق مدني ، ج  3
كان يكون مقبوضاً (» هو ابتياع مال مضمون الي اجل معلوم ، بمال حاضر ، او في حكمه«: فقها در تعريف بيع ثمن گفته اند  4

و هو بيع مضمون : و مرحوم شهيد در لمعه مي فرمايد  -61ص  2محمد حلي ، شرايع ج ) د ، او مطلقاً بذمتهللبائع قلب العق
 .) 402ص  3لمعه و روضه ج .(في الذمه ، مضبوط بمال معلوم ، مقبوض في المجلس الي اجل معلوم بصيغه خاصه 

يشترط في « : و علامه حلي در تذكره مي فرمايد  289ص  24ج » اجماعاً في الغنيه و المساك«: صاحب جواهر مي فرمايد  5
 2السلم قبض الثمن في المجلس فان تفرقا قبل القبض بطل السلم عند علما ثنا اجمع و بقال ابو حنيفه و الشافعي و احمد ج 

 . 554ص 
 . 409و  408ص  3شهيدين ، لمعه و روضه ، ج  6
 .  289ص  24و جواهر ج  63ص  2محقق حلي ، شرايع ج  7
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و آن موردي بود كه در عقد با مقابله را بر نفس دين داخل . نكرده و قائل به صحت آن شده اند
نند و بدين وسيله ثمن در عقد را دين در مقابل بيع كه خود نيز دين است قرار دهند و دليل اين ك

قائل اين است كه ثمن به ملاحظه اينكه قبلاً قبض شده و به بايع و اصل گشته است مجرد دين 
در مورد اينكه آيا قبض در عقد مزبور شرط است يا .  بودنش مضر و قادح در صحت عقد نيست 

بعضي از اساتيد حقوق مدني معتقدند كه در حقوق ما اصل : ر ؟ قبض در عقد قرض شرط نيستخي
اين دسته مي گويند از . قراردادها حاكم است و لزوم قبض نياز به تصريح دارد » رضائي بودن«

و  2بدين معني كه ، بر خلاف فقه  1.جمله ويژگي هاي عقد قرض  و رضائي بودن آن است 
  :مدني فرانسه ، قبض موضوع قرض از شرايط تمليك نيست زيرا كه مقررات قانون 

  .قانون مدني در تعريف قرض به لزوم قبض هيچ اشاره اي نكرده است : اولاً 

از استقراء در مجموع قواعد مربوط به قراردادها به خوبي بر مي آيد كه اصل رضائي بودن : ثانياً 
  . قراردادهاست 

ض در قرض نه به دليل مسامحه يا بديهي بودن لزوم قبض بوده بلكه عدم اشاره مقنن به نقش قب
قانونگذار خواسته است به تقليد از قانون مدني سوئيس در اين باب به ابداعي مفيد دست بزند و 

قانون مدني ايران در . قرض را مانند عاريه و وديعه و ساير معاملات در زمره عقود رضائي بياورد 
بتكار نموده از هيچ يك از حقوق رومي و حقوق اماميه پيروي نكرده است قرض نظريه خاصي را ا

زيرا كه قرض در حقوق رومي كه قانون مدني فرانسه از آن پيروي نموده يكي از قراردادهاي 
است كه بوسيله قبض محقق مي گردد و در حقوق اماميه كه بعدا به تفصيل از آن بحث  3حقيقي 

                                                             
 .96و  95و قواعد عمومي قراردادها ص  489ص  1عقود معين  –دكتر ناصر كاتوزيان  1
نظر مخالفي در فقه وجود دارد كه قبض دادن موضوع قرض را شرط تمليك نمي داند بلكه به مجرد صيغه مقترض مالك  2

 )68مرحوم آخوند ملا علي قزويني صيغ العقود (رض مي تواند آن مال را بردارد همچون بيع مي شود و حتي بدون اذن مق
كه آن را به قراردادبه تراضي ترجمه كرده  Le Contrat Consensuelدر حقوق رومي عقود دو دسته مي باشند يكي  3

  اند و ديگري
 Le Contrat real   دسته اول رابطه حقوقي به واسطه توافق طرفين به  در. كه به آن قرارداد حقيقي ترجمه كرده اند

نقل از . (وجود مي آيد بدون احتياج به امر ديگري و در دسته آخر رابطه حقوقي بواسطه قبض و اقباض حاصل مي شود 
  )204ص  2ج  –حقوق مدني  –دكتر حسن امامي 
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حاصل مي شود و در حقيقت قبض ، ) ايجاب ، قبول و قبض(امر  خواهيم كرد قرض به وسيله سه
جزء اخير علت تامه مي باشد و به حصول آن مقترض مديون و متعهد به پرداخت مثل آن به مقرض 

م . ق  648اين دسته از حقوقدانان خصوصيت رضايي بودن قرض را از ظاهر ماده . مي گردد 
ض عقدي است كه به موجب آن احد طرفين مقدارمعيني از قر«: كه مي گويد  1.استنباط نموده اند 

مال خود را به طرف ديگر تمليك مي كند كه طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و 
و معتقدند كه قانون مدني در » وصف رد نمايد و در صورت تعذر رد مثل قيمت يوم اارد را بدهد

. پيروي ننموده است ) ومي و حقوق اماميهحقوق ر(مورد قرض از هيچ يك از دو حقوق بالا 
بعضي از مولفين حقوق مدني معتقدند كه حقيقت قرض و مالكيت مقترض زماني حاصل مي شود 

زيرا از اين لحظه است كه متعهد به رد مثل آن خواهد شد . كه مال موضوع قرض به او تسليم شود 
ن نظر را دارد به چند دليل متمسك شده اين دسته در جهت تاييد نظر خود كه قانون مدني هم هما. 

  .اند كه دو دليل آن را در ذيل بيان مي گردد 

چنين استنباط مي شود كه موضوع قرض پيش از  649گفته اند از مفهوم مخالف ماده : دليل اول 
اگر مالي كه موضوع قرض «زيرا در اين ماده مي خوانيم كه . تسليم به وام گيرنده منتقل نمي شود 

تلف «: و مفهوم آن چنين مي شود كه » .بعد از تسليم تلف يا ناقص شود از مال مقترض است است 
تلف و نقص هر مالي از دارايي مالك » . و نقص مال موضوع قرض پيش از تسليم مال مقرض است

آن محسوب مي شود ، پس ناچار بايد پيش از تسليم مال را در ملك وام دهنده فرض كرد تا تلف 
قانون مدني به  651كه از مفاد ماده  3گفته شده : دليل دوم  2.ز بر عهده او قرار گيرد و نقص ني

                                                             
 . 205ماخذ فوق ص  1
بعضي از مولفين دليل مزبور را  51مجله حقوقي وزارت دادگستري سال  8،  6،  5دكتر جعفري لنگرودي ، عقد فرض ش  2

تحميل تلف و نقص مال موضوع قرض بر وام دهنده براي اجراي : براي اثبات عيني بودن قرض كافي ندانسته و گفته اند 
و دكتر ) 97ص  1ج  –ناصر كاتوزيان ، قواعد عمومي قراردادها  دكتر(قانون مدني مي باشد  387قانون مندرج در ماده 

 .   197ص  2سيد حسن امامي ، حقوق مدني ج 
بر اين استدلال خدشه نموده است به اين نحو كه استقرار و لزوم  408حقوق مدني ص ) منصور السلطنه(مصطفي عدل 3

كه وام دهنده بتواند به ميل خويش از تسليم موضوع امتناع كند وقتي . مالكيت وام گيرنده را نبايد با ايجاد آن مخلوط كرد 
عقد قرض لازم است و ب خلاف آنچه . و عقد را بر هم زند اين حكم دليل بر اين نمي شود كه قرض محقق نشده است 

و آن موردي بود كه در عقد با مقابله را بر نفس دين داخل . نكرده و قائل به صحت آن شده اند
نند و بدين وسيله ثمن در عقد را دين در مقابل بيع كه خود نيز دين است قرار دهند و دليل اين ك

قائل اين است كه ثمن به ملاحظه اينكه قبلاً قبض شده و به بايع و اصل گشته است مجرد دين 
در مورد اينكه آيا قبض در عقد مزبور شرط است يا .  بودنش مضر و قادح در صحت عقد نيست 

بعضي از اساتيد حقوق مدني معتقدند كه در حقوق ما اصل : ر ؟ قبض در عقد قرض شرط نيستخي
اين دسته مي گويند از . قراردادها حاكم است و لزوم قبض نياز به تصريح دارد » رضائي بودن«

و  2بدين معني كه ، بر خلاف فقه  1.جمله ويژگي هاي عقد قرض  و رضائي بودن آن است 
  :مدني فرانسه ، قبض موضوع قرض از شرايط تمليك نيست زيرا كه مقررات قانون 

  .قانون مدني در تعريف قرض به لزوم قبض هيچ اشاره اي نكرده است : اولاً 

از استقراء در مجموع قواعد مربوط به قراردادها به خوبي بر مي آيد كه اصل رضائي بودن : ثانياً 
  . قراردادهاست 

ض در قرض نه به دليل مسامحه يا بديهي بودن لزوم قبض بوده بلكه عدم اشاره مقنن به نقش قب
قانونگذار خواسته است به تقليد از قانون مدني سوئيس در اين باب به ابداعي مفيد دست بزند و 

قانون مدني ايران در . قرض را مانند عاريه و وديعه و ساير معاملات در زمره عقود رضائي بياورد 
بتكار نموده از هيچ يك از حقوق رومي و حقوق اماميه پيروي نكرده است قرض نظريه خاصي را ا

زيرا كه قرض در حقوق رومي كه قانون مدني فرانسه از آن پيروي نموده يكي از قراردادهاي 
است كه بوسيله قبض محقق مي گردد و در حقوق اماميه كه بعدا به تفصيل از آن بحث  3حقيقي 

                                                             
 .96و  95و قواعد عمومي قراردادها ص  489ص  1عقود معين  –دكتر ناصر كاتوزيان  1
نظر مخالفي در فقه وجود دارد كه قبض دادن موضوع قرض را شرط تمليك نمي داند بلكه به مجرد صيغه مقترض مالك  2

 )68مرحوم آخوند ملا علي قزويني صيغ العقود (رض مي تواند آن مال را بردارد همچون بيع مي شود و حتي بدون اذن مق
كه آن را به قراردادبه تراضي ترجمه كرده  Le Contrat Consensuelدر حقوق رومي عقود دو دسته مي باشند يكي  3

  اند و ديگري
 Le Contrat real   دسته اول رابطه حقوقي به واسطه توافق طرفين به  در. كه به آن قرارداد حقيقي ترجمه كرده اند

نقل از . (وجود مي آيد بدون احتياج به امر ديگري و در دسته آخر رابطه حقوقي بواسطه قبض و اقباض حاصل مي شود 
  )204ص  2ج  –حقوق مدني  –دكتر حسن امامي 
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خوبي بر مي آيد كه عقر قرض عقدي است جايز و چون با اين حال مقرض مي تواند به ميل خود 
و بدون خيار خاص قبل از تسليم موضوع قرض اين عقد را فسخ نمايد و از تسليم عين مال 

وع عقد تحقق پيدا كرده خودداري نمايد ، لذا نمي توان گفت كه مالكيت مقترض نسبت به موض
است ، والا عقد قرض بايستي از عقود لازمه بوده و مقرض حق فسخ آن را نداشته باشد ، مگر در 

 .صورت داشتن خيار مخصوص

قانون مدني صدقه را در ذيل مواد هبه قرار داده و بدون اينكه آن را تعريف كند و مسائلش را 
گر كسي مالي را به عنوان صدقه به ديگري بدهد ، ا«گفته است  807توضيح دهد ، فقط در ماده 

در . و از بيان چگونگي تحقق صدقه و اثر قبض در آن خودداري كرده است » .حق رجوع ندارد
نوشته هاي فقها هم كه از صدقه ، تحت عنوان عطيه يا وقف و صدقات نام برده شده و مطالب آن 

و دقيقاً از اينكه آيا قبض چه نقشي . مي باشد  بيان گرديده است در مورد اثر قبض عبارات متزلزل
به هر حال ما در اينجا ضمن بيان آرا مربوط به اين مسئله متذكر .را ايفا مي كند ؟ بحث نشده است 

قانوم مدني  807ماده : زيرا مويد اين نظر اولاً . مي شويم كه در صدقه قبض شرط لزوم مي باشد 
نچه از ماده مزبور فهميده مي شود عقد صدقه پس از قبض لازم چنا. مي باشد كه در فوق بيان شده 

غير (مي گردد و صدقه دهنده نمي تواند از آن رجوع كند اگر چه عين آن باقي و صدقه بر اجنبي 
همين مبنا را فقها در عبارات خود متذكر شده اند چنانچه : و ثانياً  1.باشد ) از پدر و مادر يا اولاد

و مرحوم صاحب  2» ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض علي الاصح«: فرمايد مرحوم محقق حلي مي 
همين »  3بل عن السرار و التذكره و ظاهر المفاتيج و كذا الغنيه الاجماع عليه «: جواهر مي فرمايد 

چون هدف از اين بخشش رسيدن به ثواب است «محققان در توجيه عدم جواز رجوع گفته اند كه 
دي وجدان بي درنگ براي صدقه دهنده بوجود مي آيد ، پس بايد آن را در و اين عوض خوشنو

                                                                                                                                                     
 1عقد معين  – دكتر ناصر كاتوزيان.(ادعا شده است وام گيرنده مي تواند ، وام دهنده را اجبار به تسليم موضوع آن بكند 

 )97و قواعد عمومي قراردادها ص  497ص 
 . 405ص  2دكتر سيد حسن امامي ، حقوق مدني ج  1
 . 222ص  2شرايع ، ج  2
 .  191ص  3همچنين شهيد اول ، لمعه ج  130ص  28جواهر ، ج  3



13
98

ار 
 به

م-
 نه

اره
شم

م- 
سو

ره 
دو

 - 
 یار

ون
 قان

قی
قو

 ح
ی-

علم
مه 

لنا
فص

95

 

 1».زمره هبه هاي معوض آورد ، هبه اي كه عوض آن داده شده و بر واهب لازم گرديده است
شرط خيار يا داشتن حق رجوع در اين عقد ، به 2بعضي ديگر توجيه فوق را نپذيرفته اند و گفته اند 

و نبايد آن را با هبه معوض مقايسه كرد ) م.ق 795ماده (حسنه باطل است دليل مخالفت با اخلاق 
در مقابل عقيده اي كه . زيرا كه نسبت به نفوذ چنين شرطي در هبه هاي معوض ترديد نبايد كرد 

قبض در صدقه را شرط مي داند راي ديگري وجود دارد كه قبض را شرط صحت و تماميت 
اگر موضوع صدقه را معطي له بدون «: احب شرايع مي گويد چنانچه مرحوم ص. صدقه نمي داند 

و مرحوم صاحب جواهر در شرح عبارت مزبور   3».رضايت مالك قبض كند ، منتقل نمي شود به او 
اين بدين دليل است كه در هر موردي كخه قبض شرط صحت باشد بدون اذن محقق  «: مي گويد 

 4».نمي گردد 

  نتيجه گيري 
ود قبض هيچ گونه تاثيري ندارد و آثار مخصوصه عقد بوسيله توافق قصد و در بسياري از عق

رضاي طرفين يعني توافق دو اراده به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر آن نمايد حاصل مي 
زيرا كه در نظام حقوق كنوني اصل . اين امر اصل در عقود است . مانند عقد نكاح و غيره . گردد 

است و لزوم قبض به دليل تاثير استثنايي آن در بعضي از عقود نياز به تصريح  عقد» رضائي بودن«
علاوه بر آن تاثير عقد به اعتبار جنبه خلاقيت اراده طرفين است و حاكميت اراده ايجاب مي . دارد 

در بعضي عقوق همچنين حبس ، وقف ، . نمايد كه امر ديگري در توليد مقتضاء موثر قرار نگيرد 
ن ، وصيت ، بيع صرف و بيع سلم و عقد قرض و صدقه ، ايجاب و قبول به تنهايي مولد هبه ، ره

منتهي در تاثير قبض حقوقيين . مقتضا نمي باشد و بطور استثنا قانون قبض را نيز موثر دانسته است 
بعضي بر آنند كه قبض شرط صحت عقد مي باشد و .اماميه يكي از سه نظر را پيروي نموده اند 

عنوان جزء علت است و در نتيجه سبب پيدايش مقتضاء عقد ، عبارت است از ايجاب ،  قبض به
                                                             

 . 191ص  3شهيد ثاني شرح لمعه ، ج - 222ص  2محقق حلي ، شرايع ج  1
 . 431ص ...، مشاركتها  دكتر ناصر كاتوزيان 2
قبض يه اذن «: مي فرمايد  95همچنين مرحوم آخوند ملا علي قزويني ؛ صنيغ العقود ص . همان كتاب و همان صفحه  3

 ». متصدق شرط تملك و صحت جميع انواع تصدقات است 
 همان كتاب و همان صفحه 4

خوبي بر مي آيد كه عقر قرض عقدي است جايز و چون با اين حال مقرض مي تواند به ميل خود 
و بدون خيار خاص قبل از تسليم موضوع قرض اين عقد را فسخ نمايد و از تسليم عين مال 

وع عقد تحقق پيدا كرده خودداري نمايد ، لذا نمي توان گفت كه مالكيت مقترض نسبت به موض
است ، والا عقد قرض بايستي از عقود لازمه بوده و مقرض حق فسخ آن را نداشته باشد ، مگر در 

 .صورت داشتن خيار مخصوص

قانون مدني صدقه را در ذيل مواد هبه قرار داده و بدون اينكه آن را تعريف كند و مسائلش را 
گر كسي مالي را به عنوان صدقه به ديگري بدهد ، ا«گفته است  807توضيح دهد ، فقط در ماده 

در . و از بيان چگونگي تحقق صدقه و اثر قبض در آن خودداري كرده است » .حق رجوع ندارد
نوشته هاي فقها هم كه از صدقه ، تحت عنوان عطيه يا وقف و صدقات نام برده شده و مطالب آن 

و دقيقاً از اينكه آيا قبض چه نقشي . مي باشد  بيان گرديده است در مورد اثر قبض عبارات متزلزل
به هر حال ما در اينجا ضمن بيان آرا مربوط به اين مسئله متذكر .را ايفا مي كند ؟ بحث نشده است 

قانوم مدني  807ماده : زيرا مويد اين نظر اولاً . مي شويم كه در صدقه قبض شرط لزوم مي باشد 
نچه از ماده مزبور فهميده مي شود عقد صدقه پس از قبض لازم چنا. مي باشد كه در فوق بيان شده 

غير (مي گردد و صدقه دهنده نمي تواند از آن رجوع كند اگر چه عين آن باقي و صدقه بر اجنبي 
همين مبنا را فقها در عبارات خود متذكر شده اند چنانچه : و ثانياً  1.باشد ) از پدر و مادر يا اولاد

و مرحوم صاحب  2» ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض علي الاصح«: فرمايد مرحوم محقق حلي مي 
همين »  3بل عن السرار و التذكره و ظاهر المفاتيج و كذا الغنيه الاجماع عليه «: جواهر مي فرمايد 

چون هدف از اين بخشش رسيدن به ثواب است «محققان در توجيه عدم جواز رجوع گفته اند كه 
دي وجدان بي درنگ براي صدقه دهنده بوجود مي آيد ، پس بايد آن را در و اين عوض خوشنو

                                                                                                                                                     
 1عقد معين  – دكتر ناصر كاتوزيان.(ادعا شده است وام گيرنده مي تواند ، وام دهنده را اجبار به تسليم موضوع آن بكند 

 )97و قواعد عمومي قراردادها ص  497ص 
 . 405ص  2دكتر سيد حسن امامي ، حقوق مدني ج  1
 . 222ص  2شرايع ، ج  2
 .  191ص  3همچنين شهيد اول ، لمعه ج  130ص  28جواهر ، ج  3



13
98

ار 
 به

م-
 نه

اره
شم

م- 
سو

ره 
دو

 - 
 یار

ون
 قان

قی
قو

 ح
ی-

علم
مه 

لنا
فص

96

ثمره اين قول . قبول و قبض و پس از حصول تمامي اجزاء سه گانه مقتضاء عقد حاصل مي گردد 
آن است كه انتقال از زمان قبض حاصل مي شود و منافع از آن زمان متعلق به قابض است و قبل از 

همچنين در اين مورد كه قبض شرط صحت عقد مي باشد قبض . ه مالك مي باشد قبض متعلق ب
بدون اذن مالك يا قائم مقام او قبض فاسد و تصرف در ملك غير محسوب مي گردد و هرگاه 

عده اي ديگر بر آنند كه قبض شرط لزوم عقد مي . مالك قبل از قبض بميرد عقد باطل مي شود 
د به وسيله ايجاب و قبول بطور متزلزل محقق مي گردد و با حصول باشد و معتقدند كه مقتضاء عق

در نتيجه هر يك از طرفين مادام كه مورد به قبض داده نشده مي تواند عقد را . قبض لازم مي شود 
همچنين طبق اين . منحل نمايد و پس از قبض ، عقد لازم مي شود و نمي توانند آن را بر هم زنند 

عقد حاصل شده است و قبض بدون اذن تصرف در ملك غير نيست و در  نظريه انتقال از زمان
  .   كه مالك قببل از قبض فوت كند عقد همچون عقود جايز منفسخ مي شود  صورتي
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